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چكيده
قصـه  از جمله. شودميان قصه بيا در قرآن كريم سرگذشت بسياري از پيامبران ب

سـه  . اين سوره صد و يازده آيه دارد. پردازدمياين پيامبركه به زندگي )ع(يوسف
هــاي بــدون آنكــه آيــهات ديگــر و ده آيــه آخــر غيرداســتاني و آيــآيــه نخســت

هـدف قـرآن   . كننـد بيـان مـي  را برهم بزند، داسـتان را  هاغيرداستاني، تسلسل آن
هـا و عناصـر داسـتاني    بسـياري از جنبـه  يـن سـوره   ا، ولي ستپردازي نيداستان

هـدف ايـن مقالـه بررسـي فراوانـي عناصـر       .دداسـتاني را دار متعارف در ادبيـات  
.داستاني، در اين قصه است

طـي آن بـه بررسـي و تحليـل عناصـر      ومقاله حاضر توصـيفي ـ تحليلـي اسـت     
شـمكش،  ، ك)تـم و موضـوع  (زاويـه ديـد، طـرح، سـاختار، انديشـه      نظير داستاني 

.پردازدپردازي، گفت و گو، زمان و مكان ميشخصيت، شخصيت
قصه يوسف، تنها قصه قرآن كريم است كه از ابتدا تـا انتهـاي آن، در يـك سـوره     

پردازي نوين، اهـداف  عناصر داستانمندي از فنونهرهببا اين قصه در . آمده است
ــنايي  ــريم، آش ــرآن ك ــت  والاي ق ــيم، تربي ــذهبي، تعل ــگ م ــا فرهن ــدايت و ب ، ه

پرداخـت عناصـر   . آموزي انسان، در قالـب يـك داسـتان بيـان شـده اسـت      عبرت
اي است كه مخاطب در برخورد با آن به مثابه يكـي  داستاني در اين قصه به گونه

.هاي داستان حضور فعال دارداز شخصيت

.)ع(قصه حضرت يوسفعناصر داستاني، قرآن، داستان،:واژگان كليدي
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هـدف قـرآن   . كننـد بيـان مـي  را برهم بزند، داسـتان را  غيرداستاني، تسلسل آنهاغيرداستاني، تسلسل آنهاغيرداستاني، تسلسل آن هـدف قـرآن   . كننـد بيـان مـي  را برهم بزند، داسـتان را   را برهم بزند، داسـتان را  
بسـياري از جنبـه  يـن سـوره   ا، ولي ستپردازي ني بسـياري از جنبـه  يـن سـوره   ا، ولي ستپردازي ني هـا و عناصـر داسـتاني    يـن سـوره   ا، ولي ستپردازي ني

.دداسـتاني را دار متعارف در ادبيـات   .دداسـتاني را دار متعارف در ادبيـات   هـدف ايـن مقالـه بررسـي فراوانـي عناصـر       متعارف در ادبيـات  
.داستاني، در اين قصه است

طـي آن بـه بررسـي و تحليـل عناصـر      مقاله حاضر توصـيفي ـ تحليلـي اسـت     ومقاله حاضر توصـيفي ـ تحليلـي اسـت     ومقاله حاضر توصـيفي ـ تحليلـي اسـت     
شـمكش،  ، ك)تـم و موضـوع  (زاويـه ديـد، طـرح، سـاختار، انديشـه      نظير داستاني 

.پردازدپردازي، گفت و گو، زمان و مكان ميشخصيت، شخصيت
قصه يوسف، تنها قصه قرآن كريم است كه از ابتدا تـا انتهـاي آن، در يـك سـوره     

پردازي نوين، اهـداف  عناصر داستانمندي از فنونهرهببا اين قصه در . آمده است
ــنايي  ــريم، آش ــرآن ك ــت  والاي ق ــيم، تربي ــذهبي، تعل ــگ م ــا فرهن ــدايت و ب ــت  ، ه ــيم، تربي ــذهبي، تعل ــگ م ــا فرهن ــدايت و ب ــت  ، ه ــيم، تربي ــذهبي، تعل ــگ م ــا فرهن ب

پرداخـت عناصـر   آموزي انسان، در قالـب يـك داسـتان بيـان شـده اسـت      . آموزي انسان، در قالـب يـك داسـتان بيـان شـده اسـت      . آموزي انسان، در قالـب يـك داسـتان بيـان شـده اسـت      
اي است كه مخاطب در برخورد با آن به مثابه يكـي  داستاني در اين قصه به گونه

.هاي داستان حضور فعال دارد

.)ع(عناصر داستاني، قصه حضرت يوسفعناصر داستاني، قصه حضرت يوسفعناصر داستاني، قرآن، داستان،
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مقدمه
اين هنـر  ازقرآن كريم نيز . پردازي نخستين هنر آدمي در عرصه كلام استصههنر ق

خداوند در قرآن كريم سرگذشت بسياري از پيامبران خـود را بـه   .برده استپرنفوذ بهره
اهميت قصه در قرآن كريم تا بـه آن حـد اسـت كـه     . كندصورت قصه يا داستان بيان مي

اند و به نقل و بازگويي زنـدگي پيـامبران و اقـوام    خومي» گوقصه«خداوند متعال خود را 
نحن نقص عليـك احسـن القصـص بمـا اوحينـا اليـك       «. پردازدگذشته، با زبان قصه مي

مــا بهتــرين ) 2آيــه يوســف، ســوره (»هــذالقران و ان كنــت مــن قبلــه لمــن الغــافلين
از آن از خوانيم و بيگمـان پـيش   سرايي را با وحي فرستادن همين قرآن بر تو ميداستان

)1(.خبران بوديبي

نگـاري  پـردازي و تـاريخ  گويي، داسـتان قدر مسلم آن است كه هدف قرآن كريم، قصه
قرآن كريم كتاب دعوت و هدايت است و در اين رسالت و هدفي كـه دارد، يـك   «. ستني

زيـرا  . كنـد هاي ديگر كج نمـي قدم راه را به طرف چيزهاي ديگر از قبيل تاريخ و يا رشته
قرآن كريم يـك  .)1379:307طباطبائي، (نويسي نيست قرآن تعليم تاريخ و رمانهدف 

. ها اسـت كتاب نور، هدايت، تربيت، شفا و رحمت براي انسانزيرا،هدف والا و بالاتر دارد
.ها و چه در آيات ديگر نيز وجود داردقصهدر اين هدف چه 

ك در آن نيسـت، راهنمـاي   اين كتاب كه ش ـالكتاب لاريب فيه هدي للمتقينذلك«
).2سورة بقره، آيه (»پرهيزكاران است

كم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنـتم تخفـون مـن الكتـاب و     يا اهل الكتاب قد جاء«
كم من االله نوراً و كتاب مبين اي اهل كتاب، پيـامبر مـا بـه سـوي     يعفوا عن كثيرٍ قد جاء

ايد، بـراي شـما روشـن    آسماني پنهان داشتهشما آمده است، تا بسياري از آنچه از كتاب 
گذرد، آري نور و كتـابي روشـنگر از خداونـد بـه     در]خطاهاي شما[سازد و از بسياري 

و ننزل من القران ما هـو شـفاء و رحمـه    «.)15سوره مائده، آيه (»سوي شما آمده است
بخش و رحمـت  للمومنين و لايزيد الظالمين الا خسارا و از قرآن آنچه براي مومنان شـفا 

سـوره  (»جز زيـان نيفزايـد  ]مشرك[به سمتكاران ]اين كتاب[و . كنيماست نازل مي
.)82اسراء، آيه 

هاي قرآن و داستان بشري، تفاوت جوهري و ماهوي وجـود دارد،  شك بين داستانبي
هـاي  اما داستان. هاي بشري برگرفته از فكر و انديشه محدود بشري استچرا كه داستان

.)1379:307طباطبائي، (نويسي نيست قرآن تعليم تاريخ و رمان
كتاب نور، هدايت، تربيت، شفا و رحمت براي انسانزيرا،هدف والا و بالاتر دارد

.ها و چه در آيات ديگر نيز وجود داردقصهدر 
اين كتاب كه ش ـك در آن نيسـت، راهنمـاي   اين كتاب كه ش ـك در آن نيسـت، راهنمـاي   اين كتاب كه ش ـالكتاب لاريب فيه هدي للمتقين

).2سورة بقره، آيه (»
كم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنـتم تخفـون مـن الكتـاب و     يا اهل الكتاب قد جاء

كم من االله نوراً و كتاب مبين اي اهل كتاب، پيـامبر مـا بـه سـوي     يعفوا عن كثيرٍ قد جاء
ايد، بـراي شـما روشـن    شما آمده است، تا بسياري از آنچه از كتاب آسماني پنهان داشتهشما آمده است، تا بسياري از آنچه از كتاب آسماني پنهان داشتهشما آمده است، تا بسياري از آنچه از كتاب 

گذرد، آري نور و كتـابي روشـنگر از خداونـد بـه     در]خطاهاي شما[سازد و از بسياري 
و ننزل من القران ما هـو شـفاء و رحمـه    «.)15سوره مائده، آيه (»سوي شما آمده است

للمومنين و لايزيد الظالمين الا خسارا و از قرآن آنچه براي مومنان شـفا 
جز زيـان نيفزايـد  ]مشرك[به سمتكاران ]اين كتاب[و . كنيم

هاي قرآن و داستان بشري، تفاوت جوهري و ماهوي وجـود دارد،  شك بين داستان
هاي بشري برگرفته از فكر و انديشه محدود بشري است



3/قرآن كريمدر)ع(قصه حضرت يوسفتحليل عناصر داستاني

گيـرد، عـاري   يم، سخن خداوند متعال است و آنچه از ذات خداوند سرچشمه ميقرآن كر
هـاي  ه يك تصوير كاملاً واقعـي و صـادق از حـوادث و سرگذشـت    ضرعاز عيب و نقص و 

ضـمن تعقيـب آن   «منتهـي  . كه آن حوادث روزي اتفاق افتـاده اسـت  استآميزي عبرت
اي بـه انـدازه و شـيوه و    زيـده كند كـه داسـتان برگ  هدف اصلي، گاه مناسبتي ايجاب مي

آفرينـي،  پردازي و قصـه ليكن نه براساس خيال. تناسب و بازيبايي هنر راستين ايراد شود
هـاي  بلكه براساس ابتكار و آفرينش هنري در چگونگي گزارش و با به اتكاي بـه واقعيـت  

هـاي  بهتوان بسياري از جناز اين رو مي.)1361:103سيد قطب، (» قاطع و ترديدناپذير
هـاي قـرآن از جملـه داسـتان     عناصر داستاني متعارف در ادبيات داسـتاني را در داسـتان  

.تشخيص داد و ارزيابي كرد)ع(حضرت يوسف
پـذيري داسـتاني سرگذشـت    هاي داستاني، توانايي، يـا امكـان تبـديل   منظور از جنبه

مايـه  چـون بـذري  )ع(چـه اينكـه داسـتان يوسـف    . در قرآن كريم است)ع(حضرت يوسف
ايـن داسـتان داراي   . چه از نظر محتوا و چه از نظر شكل، در خـود دارد موردنظر خود را

سوره . توان آن را شرح و تفسير نمودچنان جوهري است كه هر بار به شكل جديدي مي
سه آيه نخست و ده آيه آخر غيرداستاني . در قرآن كريم يكصد و يازده آيه دارد)ع(يوسف
هاي غيرداستاني، تسلسل آن را بـر هـم بزنـد،    ، بدون آنكه آيهديگرنود و شش آيه. است

هـايي چـون زاويـه ديـد، طـرح،      هدف اين مقاله بررسـي جنبـه  . گيردداستان را در برمي
پردازي، گفت و گو، زمـان  ، كشمكش، شخصيت، شخصيت)تم و موضوع(ساختار، انديشه 

.در قرآن كريم است)ع(و مكان داستان يوسف
در . ده اسـت شهايي انجام ها و مضامين قرآن كريم مطالعات و پژوهشستاندرباره دا
هـاي هنـري   آفـرينش و جلـوه  ) 1371بسـتاني،  (ها به كاركرد قصه در قرآن اين پژوهش

هاي دراماتيك قصـه يوسـف   جلوه) 1367سيدقطب، ؛ 1376جعفري، (هاي قرآن داستان
و ) 1377ماسـوري،  (ت فارسـي  بررسي قصه يوسـف در ادبيـا  ) 1383شاپوري، (در قرآن 

در ايـن مـرور   . پرداختـه شـده اسـت   ) 1378پروينـي،  (هـاي قـرآن   تحليل ادبي داستان
اي به طور اخـص مطالعـه  )ع(مشخص شد در حوزه بررسي عناصر داستاني در قصه يوسف

. گوي سؤالات زير استبراين اساس مقاله حاضر پاسخ. صورت نگرفته است
معيارهاي داستاني نوين مطابقت دارد؟با )ع(آيا قصه يوسف.  1
عناصر داستاني در قصه يوسف كدام است؟. 2

توان آن را شرح و تفسير نمودچنان جوهري است كه هر بار به شكل جديدي مي
سه آيه نخست و ده آيه آخر غيرداستاني . در قرآن كريم يكصد و يازده آيه دارد

هاي غيرداستاني، تسلسل آن را بـر هـم بزنـد،    ، بدون آنكه آيهديگرنود و شش آيه. است
هـايي چـون زاويـه ديـد، طـرح،      هدف اين مقاله بررسـي جنبـه  . گيردداستان را در برمي
پردازي، گفت و گو، زمـان  ، كشمكش، شخصيت، شخصيت)تم و موضوع(

.در قرآن كريم است)ع(و مكان داستان يوسف
در . ده اسـت شهايي انجام ها و مضامين قرآن كريم مطالعات و پژوهشستاندرباره دا

) 1371بسـتاني،  (ها به كاركرد قصه در قرآن  ) 1371بسـتاني،  (ها به كاركرد قصه در قرآن  آفـرينش و جلـوه  ها به كاركرد قصه در قرآن  آفـرينش و جلـوه  ) 1371بسـتاني،  ( ) 1371بسـتاني،  (
هاي دراماتيك قصـه يوسـف   جلوه) 1367سيدقطب، ؛ 1376جعفري، (هاي قرآن 

ماسـوري،  (ت فارسـي  بررسي قصه يوسـف در ادبيـا  ) 1383شاپوري، (در قرآن 
پرداختـه شـده اسـت   ) 1378پروينـي،  (هـاي قـرآن   تحليل ادبي داستان

به طور اخـص مطالعـه  )ع(مشخص شد در حوزه بررسي عناصر داستاني در قصه يوسف
گوي سؤالات زير استبراين اساس مقاله حاضر پاسخ. صورت نگرفته است

با معيارهاي داستاني نوين مطابقت دارد؟با معيارهاي داستاني نوين مطابقت دارد؟با )ع(آيا قصه يوسف.  1
عناصر داستاني در قصه يوسف كدام است؟
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زاويه ديد
نويسـنده بـه وسـيله آن مصـالح و     «اي كه زاويه ديد يعني شيوه نقل داستان يا شيوه

دهد و در واقع رابطه نويسنده را با داستان نشان ه ميئمواد داستان خود را به خواننده ارا
يـات اخبـار و   ئبا علـم بـه تمـام جز   )ع(داستان يوسف) 239:1376ادقي، ميرص(» دهدمي

هـا و در اين داسـتان بـه تحليـل شخصـيت    . كندنقل و روايت ميرا )ع(سرگذشت يوسف
ختـه  پرداخصوصيات روحي و خلقي آنها گاه به طور مستقيم و گاه به طـور غيرمسـتقيم   

از زاويه ديد داناي كـل يـا عقـل    )ع(قرآن كريم براي نقل و روايت داستان يوسف. شودمي
هـاي داسـتان را   به عبارت ديگر فكري برتر از بيرون، شخصيت«. كل استفاده كرده است

كند و از نزديك شاهد اعمال و گفتـار آنهاسـت و از گذشـته و حـال و آينـده      رهبري مي
و ديد دانـاي كـل  ،به اين شيوه بازگويي. آنها آگاه است])ع(شخصيت اصلي يعني يوسف[

تجلي خداوند در اين داستان، تأثير شديدي در سيرداستان ) همان(» .گويندعقل كل مي
شدت اين تأثير و اهميت اطاعـت يـا مخالفـت    . كندهاي آن ايجاد ميو واكنش شخصيت

هـاي داسـتان بـا تجلـي فـاعلي خداونـد بـه حـدي اسـت كـه ابعـاد متفـاوت             شخصيت
شـود كـه   در اين داستان مشاهده مـي . دهدالشعاع قرار ميهاي داستان را تحتشخصيت

خداوند فقط آن مقدار از قصه را كه با غـرض دينـي و پيـام خـود همـاهنگي دارد، بيـان       
. شـود پردازي، تحولات و ديگر عناصر داستان ديده ميهمين قاعده در شخصيت. كندمي

دقيقـاً بـا   گـذارد كـه  تنها آن مقدار اطلاعات از اشخاص داستان را در اختيار مخاطب مي
هـر آنچـه در   «بـه عبـارت ديگـر    . درونمايه و موضـوع و انديشـه داسـتان مـرتبط اسـت     

، تنهـا چيـزي كـه در آن الهـي اسـت، شـيوه       استهاي قرآن موجود است بشري داستان
.)1990:22بهجت، (» هاستاسلوب بياني و زبان داستان،روايت

پـردازي، اعمـال،   ي را در شخصيتابعاد متفاوت)ع(اين نوع زاويه ديد در داستان يوسف
:دهدالشعاع قرار ميزباني، زمان و مكان، حوادث، طراحي صحنه و مخاطب، تحتشيوه
پرهيز از ذكر اعمال داستاني.1

به همـين علـت داسـتان در    . اين پرهيز به تبعيت از وقوع داستان در عالم واقع است
ها به نوع انسان تسـري  ر همه مكانو مكان خاص جدا، و در طول تاريخ و د) تاريخ(زمان 
.سازدها و اعمال آنها شريك ميو مخاطب را در حوادث باشخصيتيابد مي

هـاي داسـتان بـا تجلـي فـاعلي خداونـد بـه حـدي اسـت كـه ابعـاد متفـاوت             
در اين داستان مشاهده مـي . دهدالشعاع قرار ميهاي داستان را تحت

خداوند فقط آن مقدار از قصه را كه با غـرض دينـي و پيـام خـود همـاهنگي دارد، بيـان       
پردازي، تحولات و ديگر عناصر داستان ديده ميهمين قاعده در شخصيت

گـذارد كـه  تنها آن مقدار اطلاعات از اشخاص داستان را در اختيار مخاطب مي
. بـه عبـارت ديگـر    . بـه عبـارت ديگـر    . درونمايه و موضـوع و انديشـه داسـتان مـرتبط اسـت     

، تنهـا چيـزي كـه در آن الهـي اسـت، شـيوه       استهاي قرآن موجود است بشري 
.)1990:22بهجت، (» هاستاسلوب بياني و زبان داستان

ابعاد متفاوتي را در شخصيتابعاد متفاوتي را در شخصيتابعاد متفاوت)ع(اين نوع زاويه ديد در داستان يوسف
الشعاع قرار ميزباني، زمان و مكان، حوادث، طراحي صحنه و مخاطب، تحت

پرهيز از ذكر اعمال داستاني
به همـين علـت داسـتان در    . اين پرهيز به تبعيت از وقوع داستان در عالم واقع است

ها به نوع انسان تسـري  ر همه مكانو مكان خاص جدا، و در طول تاريخ و د
.سازدها و اعمال آنها شريك ميو مخاطب را در حوادث باشخصيت
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ايجاز داستاني. 2
اي است كه هر عمل فشرده شده و بـه بهتـرين   روايت اعمال و كردار داستان به گونه

ان آن عناصـر و  مي ـلأاين نوع روايت از مخاطب انتظار دارد كه خود خ. اعمال اشاره دارد
را پيـام اصـلي از نقـل قصـه    ومقصـود مخاطب نيز عناصر حذف شده را بازسازي كند تا 

.كنددريافت 
القاي غيرمستقيم.3

بلكه به عنـوان يـك عنصـر غيبـي در     ،كندراوي نه تنها در عمل داستاني دخالت مي
مخاطب از . ردايجاد حوادث و نتيجه داستان و پيروز كردن قهرمان اصلي نقش اساسي دا

با فرض برگزيده شـدن  ،كندمي)ع(از خواب يوسف)ع(ابتداي داستان با تعبيري كه يعقوب
.شودبه پيامبري و موفقيت در برابر حسادت برادران و ديگر وقايع، مواجه مي)ع(يوسف

و هم مخاطب از موفقيـت  )ع(، هم يوسف)ع(در جريان داستان، در حقيقت، هم يعقوب
.كند، مطلع هستندرا تهديد مي)ع(خطري كه يوسفو پيروزي و از

طرح
يعنـي هـر   «رابطه عليّ و معلولي حوادث روايت شده به ترتيب وقوع را طـرح گوينـد   

تعريـف  بنـابراين .)1978:63يوسـف نجـم،   (» سبب نقـل نشـود  واي بدون علتحادثه
ه و محكـم بـا   براساس رابطـه علـي و معلـولي داراي پيونـد زنـد     )ع(اجزاي داستان يوسف

ي پيشيني يـا شـرح و تفصـيلي    ئي از داستان مكمل جزئاي كه هر جزبه گونه. يكديگرند
همـه اجـزاء تـابع محـور فكـري      «و در حقيقـت  . براي آن يا امري هماهنگ با آنان است

بدين معنا كـه انتخـاب و گـزينش يـك حادثـه      ) 1371:163بستاني،(» واحدي هستند
كـه داسـتان در پـي آن    اسـت اهميت آن رخداد يا وضـعيت  براي آغاز داستان به مفهوم 

شود شروع ميييداستان با رويا. ويل خواب تكيه داردأيا و تؤبر ر)ع(داستان يوسف. است
اي اسـت كـه تمـام    ساختار هندسي قصه بـه گونـه  . يابدكه در سراسر داستان جريان مي

.كندهدف فكري و تربيتي خاص حركت ميبراي تحققاجزاي آن 

ساختمان و ساختار داستان
يـك نظـام   ،سـاختار . ارتباط اجزاي داستان با يكديگر و با كل داستان اسـت ،ساختار

رابطه عليّ و معلولي حوادث روايت شده به ترتيب وقوع را طـرح گوينـد   
.)1978:63يوسـف نجـم،   (» سبب نقـل نشـود  واي بدون علت
براساس رابطـه علـي و معلـولي داراي پيونـد زنـد     )ع(اجزاي داستان يوسف

ي از داستان مكمل جزئاي كه هر جزبه گونه. يكديگرند ي از داستان مكمل جزئاي كه هر جز ئي پيشيني يـا شـرح و تفصـيلي    ئي پيشيني يـا شـرح و تفصـيلي    ئئاي كه هر جز
همـه اجـزاء تـابع محـور فكـري      «و در حقيقـت  . براي آن يا امري هماهنگ با آنان است

بدين معنا كـه انتخـاب و گـزينش يـك حادثـه      ) 1371:163بستاني،(»  بدين معنا كـه انتخـاب و گـزينش يـك حادثـه      ) 1371:163بستاني،(»  ) 1371:163بستاني،(» 
كـه داسـتان در پـي آن    اسـت اهميت آن رخداد يا وضـعيت  براي آغاز داستان به مفهوم 

شود شروع ميييداستان با رويا. ويل خواب تكيه داردأيا و تؤبر ر)ع(داستان يوسف. است
اي اسـت كـه تمـام    ساختار هندسي قصه بـه گونـه  . يابدكه در سراسر داستان جريان مي

.كندهدف فكري و تربيتي خاص حركت ميبراي تحقق

ساختمان و ساختار داستان
يـك نظـام   ،سـاختار . ارتباط اجزاي داستان با يكديگر و با كل داستان اسـت 
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حادثه و وقايع داستان با نظم و توالي معـين  و به هم ربط دارد در آناست كه همه اجزا
سـاختار «. شـود ساختار به دو دسته بيروني و دروني تقسـيم مـي  . با يكديگر پيوند دارند
اي است كـه خـود داراي شـروع،    منظور از اپيزود واقعه. يزودهاستپبيروني همان توالي ا
ترين ساختارهايي كه از مباحث يكي از متداول) 1380:51قادري، (» ميانه و پايان است

ساختار علّت و معلولي است كـه شـامل آغـاز، ميانـه و پايـان      ، ارسطو استنتاج شده است
يك ساختار خطي و علت و معلولي )ع(ق، ساختار داستان يوسفبا توجه به بحث فو. است
ايـن داسـتان بـا رخ دادن    . به اين معنا كه نقطه شروع، ميانه و پايان روشـني دارد ،است
.رودبدون آنكه تسلسل منطقي حوادث قطع شود، پيش مي،اي پس از حادثه ديگرحادثه

مقدمه داستان
و علاوه بـر  شوديا امكان احتمال تعيين ميدر مقدمه، محل، موقعيت، سطح واقعيت

مقدمه . تا داستان را دنبال كندشود دادن اطلاعات كمي، انتظاراتي در مخاطب ايجاد مي
:هاي زير استداراي واقعه)ع(داستان يوسف

كـه  از آن )ع(الهـي در خـواب و تعبيـر يعقـوب    بـه وعـده  )ع(آگاهي يـافتن يوسـف  .1
.اي بينديشنداي برادرانت بازگو مكن، شايد براي تو حيلهاين خواب را بر: گويدمي

.كشندرا مي)ع(برادران بر اثر حسادت، نقشه نابودي يوسف.2
.را به همراه آنان به بيابان بفرستد)ع(خواهند تا يوسفمي)ع(برادران از يعقوب.3
.را در نهان خانه چاه بيندازند)ع(برادران همداستان شده تا يوسف.4
دسـت  ، خبر دريده شدن او را بـه  )ع(برادران با همراه داشتن پيراهن خونين يوسف.5

.دهندمي)ع(گرگ به يعقوب
.آوردرا از چاه بيرون مي)ع(رسد و يوسفكارواني از راه مي.6
.دخرميهاي مصرفروشدر بازار بردهرا )ع(يوسف،پيشكار عزيز مصر.7

ميانه داستان
كـه خبـر از كشـف اطلاعـاتي     همـراه اسـت  هاييبا پيچيدگي)ع(فميانه داستان يوس

دهـد و منجـر   هاي خاص ميها در موقعيتجديد، و تقابل غيرمنتظره برخي از شخصيت
هـا و  طولاني بـودن زمـان ايـن قسـمت بـا توجـه بـه ورود شخصـيت        . شودبه تعليق مي

:هاي زير استداراي واقعه
الهـي در خـواب و تعبيـر يعقـوب    بـه وعـده  )ع(آگاهي يـافتن يوسـف  

.اي بينديشنداي برادرانت بازگو مكن، شايد براي تو حيلهاين خواب را بر: گويدمي
.كشندرا مي)ع(برادران بر اثر حسادت، نقشه نابودي يوسف

را به همراه آنان به بيابان بفرستد)ع(خواهند تا يوسفمي)ع(برادران از يعقوب
.را در نهان خانه چاه بيندازند)ع(برادران همداستان شده تا يوسف

، خبر دريده شدن او را بـه  )ع(برادران با همراه داشتن پيراهن خونين يوسف
.دهندمي)ع(

.آوردرا از چاه بيرون مي)ع(رسد و يوسفكارواني از راه مي
.دخرميهاي مصرفروشدر بازار بردهرا )ع(يوسف،پيشكار عزيز مصر

كـه خبـر از كشـف اطلاعـاتي     همـراه اسـت  هاييبا پيچيدگي)ع(ميانه داستان يوسفميانه داستان يوسفميانه داستان يوس
هاي خاص ميها در موقعيتجديد، و تقابل غيرمنتظره برخي از شخصيت

طولاني بـودن زمـان ايـن قسـمت بـا توجـه بـه ورود شخصـيت        . شود طولاني بـودن زمـان ايـن قسـمت بـا توجـه بـه ورود شخصـيت        . شود . شود
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.تر استهاي جديد نسبت به مقدمه طولانيموقعيت
مورد علاقـه زن  )ع(يوسف. شودمنزل عزيز مصر به خدمت مشغول ميدر )ع(يوسف.1

بـه  )ع(امـا يوسـف  . كشـاند را بـه خلـوت مـي   او،زنتا جايي كـه  گيردميعزيز مصر قرار 
تراشـي يكـي از   ايـن اتفـاق آغـاز چـالش جديـد و مـانع      . دهـد هاي او تـن نمـي  خواسته

.است)ع(هاي داستان در مقابل هدف يوسفشخصيت
آنـان بـا ديـدن    . دهد تا ديگر زنان حضور پيـدا كننـد  يز مجلسي ترتيب ميزن عز.2
.شودبر اثر مكر و حيله زن عزيز روانه زندان مي)ع(يوسف. برنددست خود را مي)ع(يوسف
)ع(بيننـد و يوسـف  آنها شـبي خـواب مـي   . استبندهمبا دو زنداني ديگر)ع(يوسف.3

از )ع(يوسـف . دهـد آزادي يكي و اعدام ديگري مـي ازاو خبر . كندويل ميأخواب آنها را ت
اش با عزيز مصر صـحبت كنـد ولـي    گناهيخواهد تا درباره بيشود، ميفردي كه آزاد مي

.كندآن مرد فراموش مي
و هفت خورندهفت گاو لاغر ميرابيند كه هفت گاو چاق عزيز مصر در خواب مي.4

آن كس كـه بـا   . مانندر خواب عاجز ميمعبران از تعبي. خوشه سبز و هفت خوشه خشك
.ويل كندأآورد تا خواب عزيز مصر را تدر زندان بود، او را به ياد مي)ع(يوسف
هفت سال قحطي در راه است، هفت سال پيـاپي بكاريـد و   :دهدخبر مي)ع(يوسف.5

يت به فكر اعاده حيث)ع(ولي يوسف. ببينديوسف را كند يمعزيز مصر تقاضا. ذخيره كنيد
گنـاهي، او را امـين خـود    عزيز مصر بعـد از پـي بـردن بـر بـي     . گناهي خويش استو بي
.كندمي

.رسدداري مصر ميبه منصب خزانه)ع(يوسف.6
آنهـا  .رونـد مـي )ع(بر اثر خشكسالي براي بردن غلـه نـزد يوسـف   )ع(برادران يوسف.7
خواهد تـا در  از آنها مي)ع(يوسف. شناسدآنها را مي)ع(شناسند ولي يوسفرا نمي)ع(يوسف

.را با خود همراه بياورند تا آذوقه بيشتري دريافت كنند) بنيامين(سفر بعدي برادر پدري 
خواهند تا در سفر بعـدي بنيـامين را همـراه    گردند و از پدرشان ميبرادران باز مي.8

.كندموافقت مشروط خود را اعلام مي)ع(خود ببرند، يعقوب
بـار  ميان دهد تا پيمانه شاهي را دردستور مي)ع(يوسف. روندمي)ع(سفآنها نزد يو.9

با پيدا شدن پيمانه، بنيامين طبق قانون به بردگي صـاحب پيمانـه   . امين مخفي كننديبن
.كندخود را به بنيامين معرفي مي)ع(يوسف. آيددر مي

ر خواب عاجز ميمعبران از تعبي. خوشه سبز و هفت خوشه خشك ر خواب عاجز ميمعبران از تعبي.  . مانندمعبران از تعبي. 
.ويل كندأآورد تا خواب عزيز مصر را تدر زندان بود، او را به ياد مي .ويل كندأآورد تا خواب عزيز مصر را ت آورد تا خواب عزيز مصر را ت

هفت سال قحطي در راه است، هفت سال پيـاپي بكاريـد و   :دهدخبر مي
به فكر اعاده حيث)ع(ولي يوسف. ببينديوسف را كند يمعزيز مصر تقاضا

عزيز مصر بعـد از پـي بـردن بـر بـي     گنـاهي، او را امـين خـود    عزيز مصر بعـد از پـي بـردن بـر بـي     گنـاهي، او را امـين خـود    . عزيز مصر بعـد از پـي بـردن بـر بـي     . عزيز مصر بعـد از پـي بـردن بـر بـي     . گناهي خويش است

.رسدداري مصر ميبه منصب خزانه
)ع(بر اثر خشكسالي براي بردن غلـه نـزد يوسـف   )ع(برادران يوسف.7

از آنها مي)ع(يوسف. شناسدآنها را مي)ع(شناسند ولي يوسف
) بنيامين(سفر بعدي برادر پدري  ) بنيامين(سفر بعدي برادر پدري  را با خود همراه بياورند تا آذوقه بيشتري دريافت كنندسفر بعدي برادر پدري  را با خود همراه بياورند تا آذوقه بيشتري دريافت كنند) بنيامين( ) بنيامين(

خواهند تا در سفر بعـدي بنيـامين را همـراه    گردند و از پدرشان ميبرادران باز مي.8
.كندموافقت مشروط خود را اعلام مي)ع(خود ببرند، يعقوب

دهد تا پيمانه شاهي را دردستور مي)ع(يوسف. روندمي)ع(سفآنها نزد يو.9
با پيدا شدن پيمانه، بنيامين طبق قانون به بردگي صـاحب پيمانـه   . امين مخفي كنند

.كندخود را به بنيامين معرفي مي)ع(
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ش انـدوهگين و  از فـراق فرزنـدان  )ع(يعقـوب . رونـد مي)ع(برادران به سوي يعقوب.10
.شودسفيد مي)ع(چشمانش از غم يوسف

تقاضـاي صـدقه   )ع(آنها از يوسف. گردندبرادران به مصر باز مي. اوج داستان است.11
كند كه خداوند پاداش نيكوكـاران را  كيد ميأخود را به آنها معرفي و ت)ع(يوسف. كنندمي

.ببرند)ع(يعقوبدهد تا برايپيراهن خود را به آنها مي. كندتباه نمي

پايان داستان
راه حـل  «به ايـن معنـي كـه    .استگشاييگرهبخشاين قسمت بعد از اوج داستان، 

گشايي، سرنوشت شخصيت اصـلي را  گره). 1373:159سيد، (» دهدداستان را نشان مي
.كندمشخص مي

ه انداختـه،  پيراهن را بر روي چهر. شنودرا از پيراهن او مي)ع(بوي يوسف)ع(يعقوب.1
.شودبينا مي
پـدر و  )ع(يوسف. رسندشامل پدر و مادر و يازده برادر به مصر مي)ع(خانواده يوسف.2

اين است تعبير خواب من كـه خداونـد آن را   : گويدنشاند و به پدر ميمادر را بر تخت مي
.راست گردانيد و مرا از زندان آزاد ساخت

انديشه و محتوا
ايـن  . گيـرد اي شكل مـي ضوع و به تبع آن از درونمايه و انديشههر داستان از يك مو

هـر متنـي داراي   . گيرددرونمايه است كه به كمك موضوع، عناصر ديگر را به خدمت مي
بـه عبـارت ديگـر،    . اسـت موضوع واحد يا موضوعات متعدد است كه در خـدمت انديشـه   

ر اصـلي و مسـلط در   درونمايه به عنـوان يـك عنص ـ  «. هدف و محور، همان انديشه است
دهد، به بيـاني ديگـر، درونمايـه، همـان     هاي داستان را به هم پيوند ميداستان، موقعيت

:1376ميرصـادقي،  (» كندفكر و انديشه حاكمي است كه نويسنده در داستان اعمال مي
اي است كه مخاطب در فضاي داسـتان  روش القاي پيام و انديشه در داستان به گونه) 42

كند كه بـه ماننـد يكـي از اعضـاي داسـتان      عمل داستاني چنان احساس ميو در ضمن
گذارد تا به طور ناخودآگـاه در دل و  ها و وقايع را يكي پس از ديگري پشت سر ميصحنه

هاي قرآن الگوي مناسبي از درگيري بين حق و باطل، داستان«. جان مخاطب اثر بگذارد

يوسف. رسندشامل پدر و مادر و يازده برادر به مصر مي)ع(خانواده يوسف.2
اين است تعبير خواب من كـه خداونـد آن را   : گويدنشاند و به پدر ميمادر را بر تخت مي

.راست گردانيد و مرا از زندان آزاد ساخت

اي شكل مـي ضوع و به تبع آن از درونمايه و انديشههر داستان از يك مو
. گيرددرونمايه است كه به كمك موضوع، عناصر ديگر را به خدمت مي
بـه عبـارت ديگـر،    . اسـت موضوع واحد يا موضوعات متعدد است كه در خـدمت انديشـه    بـه عبـارت ديگـر،    . اسـت  . اسـت 

درونمايه به عنـوان يـك عنص ـ  ر اصـلي و مسـلط در   درونمايه به عنـوان يـك عنص ـ  ر اصـلي و مسـلط در   درونمايه به عنـوان يـك عنص ـ  «. هدف و محور، همان انديشه است
دهد، به بيـاني ديگـر، درونمايـه، همـان     هاي داستان را به هم پيوند مي

ميرصـادقي،  (» كندفكر و انديشه حاكمي است كه نويسنده در داستان اعمال مي
اي است كه مخاطب در فضاي داسـتان  روش القاي پيام و انديشه در داستان به گونه

كند كه بـه ماننـد يكـي از اعضـاي داسـتان      عمل داستاني چنان احساس مي
گذارد تا به طور ناخودآگـاه در دل و  ها و وقايع را يكي پس از ديگري پشت سر مي

هاي قرآن الگوي مناسبي از درگيري بين حق و باطل، داستان«. جان مخاطب اثر بگذارد
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هـا و  هـايي در همـه زمـان   نـين درگيـري  مصـداق چ وهدايت و ظلالت، خير و شر است 
شـود  ها به نفع اهل خير تمام مـي نتيجه و حاصل اين داستان. ها وجود داشته استمكان

آگــاهي و .)1378:187پروينــي، (شــودو خســران و خــواري نصــيب اهــل باطــل مــي 
نقطـه بسـيار حساسـي كـه او تـاآخر      . اسـت )ع(طلبي نقطه آغاز شخصيت يوسفحقيقت

بيان ولايت خداونـد نسـبت بـه بنـده     «انديشه كلي داستان؛ ،رودآن پيش ميداستان با 
طلبي نقطه آغاز شخصيت آگاهي و حقيقت.)1379:162طباطبايي، (» مخلص خداست

از ايـن آگـاهي در   )ع(يوسـف . شـود است كه در روياي ابتداي داستان مطرح مي)ع(يوسف
ت را در زنـدگي خـود سـپري و    رسـد و اتفاقـات متفـاو   طول قصه به يك خودآگاهي مي

برند كه چرا مـورد توجـه پـدر    حسد مي)ع(برادران به حضور وجود يوسف. كندتجربه مي
در . كنند او را به بيابان برده و در چاه بيندازنـد اي سعي ميآنها با نقشه. قرار گرفته است

 ـ  اي ميچاه افتادن، نتيجه آگاهي اوليه است و مقدمه ا فرهنـگ و  شود تا به مصـر بـرود ت
هـاي متفـاوت   در اين مسير بـا نقـش  )ع(يوسف. جامعه و جغرافياي ديگري را تجربه كند

هـاي كمـال   آگـاهي و خودآگـاهي زمـاني كـه بـه نزديكـي      . شـود آشنا مي» خودآگاهي«
گيـرد كـه   هاي عادي انسان بالاتر رفته و در سيري قرار مـي رسد، از اندازه محدوديتمي

در ايـن داسـتان بـه ايـن جهـت      )ع(يوسـف . كنـد انتخاب ميبين سود و ارزش، ارزش را
قهرمان است كه در يك جريان طبيعي به يك خودآگاهي و در كمال شخصـيت انسـاني   

شود، بلكه يك سود و ارزش مربوط به تاريخ و مكان و شخصيت خاص نمي. گيردقرار مي
در اين مسـير  )ع(وسفي. دهدحقيقتي از انسان و جايگاه انسان را در طول تاريخ معني مي

داستان تنها شخصيتي است كـه براسـاس انتخـاب ارزش بـه جـاي سـود، بـر محـيط و         
يك نگاه دينـي اسـت كـه    )ع(يوسفبه دست انتخاب ارزش . كندموجود غلبه ميوضعيت 

.خداوند در داستان حاكم گردانيده است
آگاهي→خودآگاهي →طلبي كمال→ارزش →اوضاع غلبه بر 

فرعـي ديگـري نيـز    علاوه بر انديشه محوري ياد شده داراي انديشه)ع(داستان يوسف
هست كه بعضي از آنها به طور مستقيم در خلال داستان بيـان شـده و بعضـي ديگـر بـا      

.شودها استنباط ميخصيتها و گفت و گوهاي شمل در صحنهأت
.شيطان دشمن آشكار انسان است.1

.)5آيه يوسف، سوره (ان الشيطان للانسان عدو مبين 

آگـاهي و خودآگـاهي زمـاني كـه بـه نزديكـي      . شـود آشنا مي» خودآگاهي« آگـاهي و خودآگـاهي زمـاني كـه بـه نزديكـي      . شـود آشنا مي» خودآگاهي« . شـود آشنا مي» خودآگاهي«
هاي عادي انسان بالاتر رفته و در سيري قرار مـي رسد، از اندازه محدوديت
در ايـن داسـتان بـه ايـن جهـت      )ع(يوسـف . كنـد انتخاب ميبين سود و ارزش، ارزش را

قهرمان است كه در يك جريان طبيعي به يك خودآگاهي و در كمال شخصـيت انسـاني   
سود و ارزش مربوط به تاريخ و مكان و شخصيت خاص نمي

وسفي. دهدحقيقتي از انسان و جايگاه انسان را در طول تاريخ معني مي
داستان تنها شخصيتي است كـه براسـاس انتخـاب ارزش بـه جـاي سـود، بـر محـيط و         

يك نگاه دينـي اسـت كـه    )ع(يوسفبه دست انتخاب ارزش . كندموجود غلبه مي
.خداوند در داستان حاكم گردانيده است

آگاهي→خودآگاهي →طلبي كمال→ارزش →اوضاع غلبه بر 
فرعـي ديگـري نيـز    علاوه بر انديشه محوري ياد شده داراي انديشه)ع(داستان يوسف

هست كه بعضي از آنها به طور مستقيم در خلال داستان بيـان شـده و بعضـي ديگـر بـا      
.شودها استنباط ميها و گفت و گوهاي شخصيتها و گفت و گوهاي شخصيتها و گفت و گوهاي ش

.شيطان دشمن آشكار انسان است
.)5آيه يوسف، سوره (ان الشيطان للانسان عدو مبين  .)5آيه يوسف، سوره (ان الشيطان للانسان عدو مبين  ان الشيطان للانسان عدو مبين 
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.گمان پروردگار داناي حكيم استبي.2
.)6آيه يوسف، سوره(ان ربك عليم حكيم 

.هاستبه راستي در داستان يوسف عبرت.3
.)7آيه يوسف، ه سور(لقد كان في يوسف و اخوته آيات للسائلين 

.خداوند سررشته كار را به دست خويش دارد.4
.)21آيه يوسف، سوره (واالله غالب علي امره 

.دهدخداوند نيكوكاران را جزا مي.5
.)22آيه يوسف، سوره (و كذالك نجزي المحسنين 

.شوندستمكاران رستگار نمي.6
.)23آيه يوسف، سوره (انه لايفلح الظالمون 

.داردبندگان پاك دل را از بدي و فحشا باز ميخداوند.7
.)24آيه يوسف، سوره (لولا ان رءا برهان ربه كذالك لنصرف عنه السوء و الفحشاء 

.گرداندمكاران را به خودشان باز ميخداوند حيله.8
.)34آيه يوسف، سوره (فصرف عنه كيدهن انه هوالسميع العليم 

.هيچ حكمي جز حكم خداوند وجود ندارد.9
.)40آيه يوسف، سوره (ان الحكم الا الله 

.رساندخداوند نيرنگ خيانتكاران را به جايي نمي.10
.)52آيه يوسف، سوره (ان االله لايهدي كيدالخائنين 

.خداوند آمرزنده مهربان است.11
.)53آيه يوسف، سوره (ان ربي غفور رحيم 

.گذارداجر نميش نيكوكاران را بيخداوند پادا.12
.)56آيه يوسف، سوره (ولا نضيع اجرالمحسنين 

.ترين مهربانان استخداوند بهترين نگاهبان و مهربان.13
.)64آيه يوسف، سوره (فاالله خير حافظاً و هو ارحم الراحمين 

.اهل توكل بايد بر خدا توكل كنند.14
.)67آيه يوسف، سوره (فليتوكل المتوكلون 

.د داناتر استيگويخداوند به آنچه مي.15

.گرداندمكاران را به خودشان باز ميخداوند حيله.8
.)34آيه يوسف، سوره (فصرف عنه كيدهن انه هوالسميع العليم  .)34آيه يوسف، سوره (فصرف عنه كيدهن انه هوالسميع العليم  فصرف عنه كيدهن انه هوالسميع العليم 
.هيچ حكمي جز حكم خداوند وجود ندارد

.)40آيه يوسف، سوره (ان الحكم الا الله  .)40آيه يوسف، سوره (ان الحكم الا الله  ان الحكم الا الله 
.رساندخداوند نيرنگ خيانتكاران را به جايي نمي

.)52آيه يوسف، سوره (ان االله لايهدي كيدالخائنين  .)52آيه يوسف، سوره (ان االله لايهدي كيدالخائنين  ان االله لايهدي كيدالخائنين 
.خداوند آمرزنده مهربان است

.)53آيه يوسف، سوره (ان ربي غفور رحيم  .)53آيه يوسف، سوره (ان ربي غفور رحيم  ان ربي غفور رحيم 
.گذارداجر نميش نيكوكاران را بيخداوند پادا.12

.)56آيه يوسف، سوره (ولا نضيع اجرالمحسنين  .)56آيه يوسف، سوره (ولا نضيع اجرالمحسنين  ولا نضيع اجرالمحسنين 
.ترين مهربانان استخداوند بهترين نگاهبان و مهربان

.)64آيه يوسف، سوره (فاالله خير حافظاً و هو ارحم الراحمين  .)64آيه يوسف، سوره (فاالله خير حافظاً و هو ارحم الراحمين  فاالله خير حافظاً و هو ارحم الراحمين 
.اهل توكل بايد بر خدا توكل كنند

.)67آيه يوسف، سوره (فليتوكل المتوكلون  .)67آيه يوسف، سوره (فليتوكل المتوكلون  فليتوكل المتوكلون 
.د داناتر استيگويخداوند به آنچه مي



11/قرآن كريمدر)ع(قصه حضرت يوسفتحليل عناصر داستاني

.)77آيه يوسف، سوره (واالله اعلم بما تصفون 
.خداوند بهترين داور است.16

.)80آيه يوسف، سوره (و هو خيرالحاكمين 
.شودجز خدانشناسان كسي از رحمت خداوند نوميد نمي.17

.)87آيه ف، يوسسوره (س من روح االله الا القوم الكافرون يئانه لاي
.به راستي در بيان داستان ايشان براي خردمندان عبرت است.18

.)111آيه يوسف، سوره (لقد كان في قصصهم عبره لا ولي الالباب 
.قرآن رهنمود رحمت براي اهل ايمان است.19

.)111آيه يوسف، سوره (و هدي و رحمه لقومٍ يومنون 

كشمكش
هـا و عملكردهـاي يـك شخصـيت بـا      هـا، انگيـزه  هـا، نيازهـا، سـليقه   هرگاه خواسـته 

هاي ديگر در تعـارض قـرار گيـرد،    ها و عملكردهاي شخصيتها، انگيزهها، سليقهخواسته
هـا،  در هر نـوع داسـتان بـه محـض خلـق شخصـيت      . شودبرخورد و كشمكش ايجاد مي

تأثير آيد مگر آنكه تحت اي به حركت در نميهيچ پديده«. آيدكشمكش نيز به وجود مي
اسـت و  » انگيـزه «دارد نيرويي واقع شود و نيرويي كه يك شخصيت را به حركـت وا مـي  

» انگيزه چيزي نيست جز به هم خوردن تعادل ارگانيزم و ايجاد آشـفتگي در وضـع آنهـا   
سه نـوع كشـمكش انسـان بـا انسـان،      )ع(در داستان حضرت يوسف) 1371:144مكي، (

بـه طـور عمـوم    ) انسان با خـويش (هاي دروني خصلتانسان با نيروي طبيعت و انسان با 
هـا طبيعتـي   از آنجـايي كـه شخصـيت   . بين نيروهاي خير و شر، حق و باطل وجود دارد

هاي متفـاوت بـين   هاي متعدد دارند، زمينه درگيريها و سليقهمتفاوت هستند و گرايش
درگيـري او بـا   )ع(ترين كشمكش در داستان يوسـف مهم. آيدآنها در داستان به وجود مي

آغاز اين درگيري از مراوده زن عزيز و بـه تـدريج بـا بسـتن درهـا و      . زن عزيز مصر است
شـود  مواجـه مـي  )ع(و با پاسخ يوسف) 23آيه ،يوسف) (بيا پيش من(»هيت لك«گفتن 
افكنـي و بحـران   شـود و بـه سـوي گـره    شروع مـي ) پناه بر خدا(» معاذاالله«گويد كه مي

او نكرده به ميل به با مشاهده برهان الهي، )ع(اما يوسف،كندد او ميزن عزيز قص. رودمي
لـذا  . كنـد زن عزيز از پشت، او را دنبال كرده پيراهنش را پاره مي. بردطرف در هجوم مي

هاي ديگر در تعـارض قـرار گيـرد،    ها و عملكردهاي شخصيتها، انگيزهها، سليقه
در هر نـوع داسـتان بـه محـض خلـق شخصـيت      . شودبرخورد و كشمكش ايجاد مي در هر نـوع داسـتان بـه محـض خلـق شخصـيت      . شود . شود

آيد مگر آنكه تحت اي به حركت در نميهيچ پديده«. آيدكشمكش نيز به وجود مي
اسـت و  » انگيـزه «دارد نيرويي واقع شود و نيرويي كه يك شخصيت را به حركـت وا مـي   اسـت و  » انگيـزه «دارد نيرويي واقع شود و نيرويي كه يك شخصيت را به حركـت وا مـي   نيرويي واقع شود و نيرويي كه يك شخصيت را به حركـت وا مـي  

انگيزه چيزي نيست جز به هم خوردن تعادل ارگانيزم و ايجاد آشـفتگي در وضـع آنهـا   
در داستان حضرت يوسف) 1371:144مكي، ( در داستان حضرت يوسف) 1371:144مكي، ( سه نـوع كشـمكش انسـان بـا انسـان،      )ع() 1371:144مكي، (

انسان با خـويش ) انسان با خـويش ) انسان با خـويش (هاي دروني خصلتانسان با نيروي طبيعت و انسان با 
از آنجـايي كـه شخصـيت   . بين نيروهاي خير و شر، حق و باطل وجود دارد

هاي متفـاوت بـين   هاي متعدد دارند، زمينه درگيريها و سليقهمتفاوت هستند و گرايش
)ع(ترين كشمكش در داستان يوسـف مهم. آيدآنها در داستان به وجود مي

. آغاز اين درگيري از مراوده زن عزيز و بـه تـدريج بـا بسـتن درهـا و      . آغاز اين درگيري از مراوده زن عزيز و بـه تـدريج بـا بسـتن درهـا و      . زن عزيز مصر است
مواجـه مـي  )ع(و با پاسخ يوسف) 23آيه ،يوسف) (بيا پيش من(»

شـود و بـه سـوي گـره    شروع مـي ) پناه بر خدا(» معاذاالله«گويد كه مي
اما يوسف،كندد او ميزن عزيز قص. رودمي اما يوسف،كندد او ميزن عزيز قص. رودمي با مشاهده برهان الهي، ميل به با مشاهده برهان الهي، ميل به با مشاهده برهان الهي، )ع(زن عزيز قص. رودمي

زن عزيز از پشت، او را دنبال كرده پيراهنش را پاره ميطرف در هجوم مي
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آيد كه بعداً چه خواهد شد؟ با ظاهر شدن همسـر آن زن، پيچيـدگي   ال پيش ميؤاين س
وقتـي . تا داستان تغييـري ناگهـاني پيـدا كنـد    شود آيد و باعث ميجديدي به وجود مي

هـا بـا ديـدن    زن. آيـد اي جديد پيش مـي ، حادثهكنددعوت ميزن عزيزراهاي مصر زن
له باعـث گسـترش كشـمكش داسـتان     ئهمـين مس ـ . برنـد هايشان را مـي دست)ع(يوسف

اسـتان  د. هاافكنيها و گرهبا گسترش اين كمشكش. افتدبه زندان مي)ع(و يوسفشودمي
گشـايي وجـود   افكني، كشمكش و گـره هاي داستان، گرهبه تعداد صحنه. رودبه پيش مي

گشايي مربـوط بـه همـان    با گره،تر شدههر حادثه با افكنده شدن يك گره پيچيده. دارد
مقدمات ورود به صـحنه بعـدي و پيچـدگي و كشـمكش     ،صحنه از پيچيدگي به درآمده

سراسـر داسـتان در حركـت بـه هـم پيوسـته چـون        «ب بدين ترتي. ديآبعدي فراهم مي
اين خبر و در پايه و اسـاس  . خوردبرخاستن و فرو نشستن و پس رفتن موج به چشم مي

نـوعي  )ع(كشـمكش در داسـتان يوسـف   ) 1373:172،سـتاري (» .و ساختار قصه اسـت 
. سدريابد و به اوج ميشود و گسترش ميموقعيت است كه براساس آن بحران پديدار مي

در حقيقت موقعيتي است كـه در دريـاي آرام، متعـادل و سـاكن، امـواج، تلاطـم ايجـاد        
.افكندزند و اضطراب را پي ميهماهنگي را بر هم مي. كندمي

فاجعه←گره ←بحران ←آشفتگي ←برخوردهاي متضاد ←تعادل 

هاشخصيت
. گوينـد پـردازي مـي  خلق عيني اشـخاص تخيلـي در ادبيـات داسـتاني را شخصـيت     

معرفـي  «: پردازي به شيوه متداول عبارت است ازاما شخصيت) 1376:176ميرصادقي،(
قالب اعمـال  ها با روايت مستقيم، شناساندن شخصيت از طريق گفت و گو و در شخصيت

بر اين اساس شخصيت فردي است كه خواننده در خلال مطالعه داستان بـا  . و كردار آنها
اش به خوبي آشـنا  خصوصيات جسماني، رواني، عادات و اخلاق خاص و جايگاه اجتماعي

.)1384:33حنيف، (شود مي
در اين داستان به عنوان شخصيتي كه داستان را بـه پـيش  )ع(يوسف:شخصيت اصلي

هـاي مختلـف   داستان است كه از آغاز تا انتها، در حوادث و موقعيتيبرد نقطه مركزمي
در سرنوشتي كه در داسـتان بـرايش رقـم    )ع(يوسف. داراي حضور فعال و چشمگير است

.زند، سهيم استو در برخورد با وقايع دست به عمل ميشد زده 

در حقيقت موقعيتي است كـه در دريـاي آرام، متعـادل و سـاكن، امـواج، تلاطـم ايجـاد        
.افكندزند و اضطراب را پي ميهماهنگي را بر هم مي

←گره ←بحران ←آشفتگي ←برخوردهاي متضاد 

پـردازي مـي  خلق عيني اشـخاص تخيلـي در ادبيـات داسـتاني را شخصـيت     
پردازي به شيوه متداول عبارت است ازاما شخصيت) 1376:176

ها با روايت مستقيم، شناساندن شخصيت از طريق گفت و گو و در 
بر اين اساس شخصيت فردي است كه خواننده در خلال مطالعه داستان بـا  

اش به خوبي آشـنا  خصوصيات جسماني، رواني، عادات و اخلاق خاص و جايگاه اجتماعي
.)1384:33حنيف، (شود مي

در اين داستان به عنوان شخصيتي كه داستان را بـه پـيش  )ع(يوسف:شخصيت اصلي
داستان است كه از آغاز تا انتها، در حوادث و موقعيتيبرد نقطه مركز

در سرنوشتي كه در داسـتان بـرايش رقـم    )ع(يوسف. داراي حضور فعال و چشمگير است
.زند، سهيم استو در برخورد با وقايع دست به عمل مي



13/قرآن كريمدر)ع(قصه حضرت يوسفتحليل عناصر داستاني

كه هر كـدام از  هستنيز هاي فرعي اين داستان داراي شخصيت:هاي فرعيشخصيت
وظـايف آنهـا در معرفـي بيشـتر     . كنندآنها وظيفه و نقش مشخص و محدودي را ايفا مي

هـاي  ، حـوادث و موقعيـت  هاز طريـق آنهـا بـه انديش ـ   نيزو است ثر ؤشخصيت داستان م
بـه سـه دسـته تقسـيم     )ع(هاي فرعي داستاني يوسـف شخصيت. شودبرده ميمختلف پي

:شوندمي
)ع(يعني يوسف،هايي هستند كه با اهداف شخصيت اصليشخصيت:همسونيروهاي.1

.و بنيامين)ع(يعقوب: همراه هستند مانند
ايسـتند كـه   مـي )ع(كـه در مقابـل اهـداف يوسـف    هـايي شخصيت:نيروهاي مخالف.2
.برادران، زن عزيز مصر، عزيز مصر: ند ازاعبارت
آنهـا  . نـد دارختار داسـتان جايگـاه   هايي هستند كه در ساشخصيت:نيروهاي مكمل. 3

مانند كاروانيـان،  . موافق باشندجزء نيروهاي هاي مخالف و هم وممكن است هم جزء نير
.دو زنداني، زنان مصر

پردازيشخصيت
با تكيه بر گفـت و گـو و رفتـار و اعمـال بـه دو      )ع(پردازي در داستان يوسفشخصيت

.شودهايي از اين دو روش اشاره ميه نمونهب. روش مستقيم و غيرمستقيم صورت گرفته است
ها و ابلاغ انديشه و پيام آنها از جملات خبـري و توصـيفي   معرفي شخصيت:مستقيم

.استفاده شده است
.)5يوسف، آيه سوره (كنند برادران بدسگالي مي: ـ فيكيدوا لك كيدا

.)5آيه يوسف، ه سور(شيطان دشمن آشكار انسان است : ـ ان الشيطان للانسان عدو مبين
.)24آيه يوسف، سوره (از بندگان اخلاص يافته ماست : ـ انه من عبادنا المخلصين
.)29آيه يوسف، سوره (اي از خطاكاران بوده) اي زن: (ـ انك كنت من الخاطئين

.)46آيه يوسف، سوره (اي يوسف، اي صديق : ـ يوسف ايها الصديق
.نقش اساسي دارد)ع(هاي داستان يوسفصيتعنصر گفت و گو در معرفي شخ:غيرمستقيم

خوابـت را بـراي   . لك كيداالا تقصص رؤياك علي اخوتك فيكيدو: حسادت برادران.1
.)5آيه يوسف، سوره (كنند برادرانت بازگو مكن كه در حقت بدسگالي مي

ويـل  أو كـذالك يجتبيـك ربـك و يعلمـك مـن ت     : برگزيـده و خـوابگزار  )ع(يوسف.2

پردازي
با تكيه بر گفـت و گـو و رفتـار و اعمـال بـه دو      )ع(پردازي در داستان يوسف

هايي از اين دو روش اشاره ميه نمونهب. روش مستقيم و غيرمستقيم صورت گرفته است
ها و ابلاغ انديشه و پيام آنها از جملات خبـري و توصـيفي   معرفي شخصيت

.استفاده شده است
.)5يوسف، آيه سوره (كنند برادران بدسگالي مي: ـ فيكيدوا لك كيدا

.)5آيه يوسف، ه سور(: شيطان دشمن آشكار انسان است : شيطان دشمن آشكار انسان است : ـ ان الشيطان للانسان عدو مبين .)5آيه يوسف، ه سور(شيطان دشمن آشكار انسان است  شيطان دشمن آشكار انسان است 
.)24آيه يوسف، سوره (از بندگان اخلاص يافته ماست : ـ انه من عبادنا المخلصين .)24آيه يوسف، سوره (از بندگان اخلاص يافته ماست  از بندگان اخلاص يافته ماست 
.)29آيه يوسف، سوره (اي از خطاكاران بوده) اي زن: (ـ انك كنت من الخاطئين

.)46آيه يوسف، سوره (اي يوسف، اي صديق : ـ يوسف ايها الصديق .)46آيه يوسف، سوره (اي يوسف، اي صديق  اي يوسف، اي صديق 
.نقش اساسي دارد)ع(هاي داستان يوسفعنصر گفت و گو در معرفي شخصيتعنصر گفت و گو در معرفي شخصيتعنصر گفت و گو در معرفي شخ

. لك كيداا: لا تقصص رؤياك علي اخوتك فيكيدو: لا تقصص رؤياك علي اخوتك فيكيدو: حسادت برادران
.)5آيه يوسف، سوره (كنند برادرانت بازگو مكن كه در حقت بدسگالي مي

: و كـذالك يجتبيـك ربـك و يعلمـك مـن ت     : و كـذالك يجتبيـك ربـك و يعلمـك مـن ت     : برگزيـده و خـوابگزار  
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سـوره  (آموزد گزيند و به تو تعبير خواب ميدينسان پروردگارت تو را بر ميو ب. الاحاديث
.)6آيه يوسف، 
يوسـف و  . نامنـا يباليوسف و اخوه احب الـي أ اذقالو: مورد توجه پدر است)ع(يوسف.3

.)8آيه يوسف، سوره (برادرش از ما نزد پدر عزيزترند 
اينكـه شـما   . تذهبوا بـه واخـاف  قال اني ليخرنني ان: نگران يوسف است)ع(يعقوب.4

.)13آيه يوسف، سوره (ترسم كند و ميببريدش مرا اندوهگين مي
مـا جوانـان برومنـد    .نحن عصبه: )ع(قدرتمند بودن و برومندن بودن برادران يوسف.5

.)14و 8آيات يوسف، سوره (هستيم 
را بسـت و  همه درهـا . و غلقت الابواب و قالت هيت لك: كامخواهي زن عزيز مصر.6

.)23آيه يوسف، سوره (گفت بيا پيش من 
 ـ أو قالت اخرج عليهن فلما ر: )ع(زيبايي يوسف.7 ن ايـديهنَّ و قلـن   ينه اكبرنـه و قعطّ

گفت بر آنان ظاهر شو، آنگاه كـه  ]به يوسف[: الا ملك كريمهذا ان اًحاشا الله ما هذا بشرٌ
بريدند و گفتند ]جاي ترنج[ن را دستانشا]حواسياز بي[ديدندش بس بزرگش يافتند و 

.)31آيه يوسف، سوره (اي گرامي نيست پناه بر خدا اين آدميزاده نيست، اين جز فرشته

گفت و گو
گفـت و گـو   . ها با خود يا با ديگـران گفت و گو عبارت است از سخن گفتن شخصيت

معرفـي و  هـا را گذارد و شخصـيت دهد و درونمايه را به نمايش ميطرح را گسترش مي«
، )ع(داستان حضرت يوسـف ) 463، 1379ميرصادقي، (» .بردعمل داستاني را به پيش مي

بـه طـوري كـه    . كنـد هـاي سـاختاري مطـرح مـي    لفـه ؤگفت و گو را به عنوان يكي از م
در بررسـي گفـت و گـو در    . شـوند ها و رخدادها از طريق گفت و گـو نقـل مـي   شخصيت

ي بيروني، گفت و گوي درونـي و گفـت و گـوي    به سه روش گفت و گو)ع(داستان يوسف
.شودنمايشي پرداخته مي

اين نوع گفت و گو به سخن گفتن يك شخص با شخص ديگر يـا  : گفت و گوي بيروني
.شوديك شخص با گروهي يا گروهي با گروه ديگر اطلاق مي

.گفت و گوي فرد با فرد.1
؛5و 4ات، آي)ع(و يوسف)ع(ـ يعقوب

جاي ترنج[ن را دستانشا]حواسياز بي[ديدندش بس بزرگش يافتند و 
.)31آيه يوسف، سوره (اي گرامي نيست پناه بر خدا اين آدميزاده نيست، اين جز فرشته .)31آيه يوسف، سوره (اي گرامي نيست  اي گرامي نيست 

ها با خود يا با ديگـران گفت و گو عبارت است از سخن گفتن شخصيت
گذارد و شخصـيت دهد و درونمايه را به نمايش ميطرح را گسترش مي

داستان حضرت يوسـف ) 463، 1379ميرصادقي، (» .بردعمل داستاني را به پيش مي داستان حضرت يوسـف ) 463، 1379 1379 ،463 (
لفـه ؤگفت و گو را به عنوان يكي از م لفـه ؤگفت و گو را به عنوان يكي از م . كنـد هـاي سـاختاري مطـرح مـي    گفت و گو را به عنوان يكي از م . كنـد هـاي سـاختاري مطـرح مـي     هـاي سـاختاري مطـرح مـي    

در بررسـي گفـت و گـو در    . شـوند ها و رخدادها از طريق گفت و گـو نقـل مـي    در بررسـي گفـت و گـو در    . شـوند  . شـوند 
ي بيروني، گفت و گوي درونـي و گفـت و گـوي    به سه روش گفت و گو

.شودنمايشي پرداخته مي
اين نوع گفت و گو به سخن گفتن يك شخص با شخص ديگر يـا  : گفت و گوي بيروني

.شوديك شخص با گروهي يا گروهي با گروه ديگر اطلاق مي
.گفت و گوي فرد با فرد

؛5و 4ات، آي)ع(و يوسف
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؛31، 26، 23اتعزيز مصر، آيو زن )ع(ـ يوسف
؛27ـ شاهد و عزيز مصر، آيه 
؛28ـ عزيز مصر و زن او، آيه 

؛32و 31اتو عزيز مصر، آي)ع(ـ يوسف
؛51ـ تاويل خواب عزيز مصر، آيه 

؛53، 52اتـ اعاده حيثيت يوسف، آي
.69ـ بنيامين و يوسف 

.گفت و گوي فرد با جمع يا جمع با فرد يا جمع با جمع.2
، 67،81، 66، 64، 62، 18، 17، 16، 14، 13، 12، 11و بـرادران، آيـات   )ع(ـ يعقوب

؛88، 87، 86، 85، 84، 83، 82
؛93، 92، 91، 90، 79،89، 78، 77، 76، 60، 59و برادران، آيات )ع(ـ يوسف
؛100، 99و برادران، آيات )ع(، يعقوب)ع(ـ يوسف
؛42، 41، 40، 39، 38، 37، 36نيان و زندا)ع(ـ يوسف

.75، 74، 73، 72، 71، 70ـ برادران و متصديان گندم، آيات 
خداوند متعال با تجلي فـاعلي  ): ويژه خداوند(گفت و گوي دروني : گفت و گوي دروني

، 6آيـات  . حضـور دارد )ع(خود و با زاويه ديد داناي كل در جاي جاي قصه حضرت يوسف
7 ،15 ،21 ،24 ،56 ،52 ،76 ،102.

طـرف  دو اين نوع گفت و گو تنها بـه سـؤال و جـواب مسـتقيم     :ي نمايشيگفت و گو
اي نيـز بـازي   طرفين گفت و گو نقـش نمايشـنامه  «شود، بلكه در اين روش منحصر نمي

دارد كه منجـر بـه عمـل    را و نفش پيش برنده داستان ) 1378:169پرويني، (» كنندمي
.شودنمايشي مي

منجر به نيرنگ بـرادران بـراي از بـين    )ع(يعقوباز طرف ، تاويل آن )ع(ـ خواب يوسف
.)6و 5آيات ،يوسفسوره (شود مي)ع(بردن يوسف

شـود  مـي )ع(منجر به زنـدان افتـادن يوسـف   )ع(ـ گفت و گوي زن عزيز مصر با يوسف
.)23آيه يوسف، سوره (

)ع(ويل خواب عزيز مصر و آزادي يوسفأو زندانيان منجر به ت)ع(ـ گفت و گوي يوسف

.)36آيه ،يوسفسوره (شود ز زندان ميا

؛42، 41، 40، 39، 38، 37، 36نيان و زندا
.75، 74، 73، 72، 71، 70ـ برادران و متصديان گندم، آيات 

): ويژه خداوند(: گفت و گوي دروني : گفت و گوي دروني : گفت و گوي دروني ): ويژه خداوند(گفت و گوي دروني  خداوند متعال با تجلي فـاعلي  گفت و گوي دروني 
، 6آيـات  . حضـور دارد )ع(خود و با زاويه ديد داناي كل در جاي جاي قصه حضرت يوسف

7 ،15 ،21 ،24 ،56 ،52 ،76 ،102.
اين نوع گفت و گو تنها بـه سـؤال و جـواب مسـتقيم     :ي نمايشي

طرفين گفت و گو نقـش نمايشـنامه  «شود، بلكه در اين روش 
را دارد كه منجـر بـه عمـل    را دارد كه منجـر بـه عمـل    را و نفش پيش برنده داستان ) 1378:169پرويني، (» كنندمي

منجر به نيرنگ بـرادران بـراي از بـين    )ع(يعقوباز طرف ، تاويل آن )ع(ـ خواب يوسف
.)6و 5آيات ،يوسفسوره (شود مي

منجر به زنـدان افتـادن يوسـف   )ع(ـ گفت و گوي زن عزيز مصر با يوسف
.)23آيه يوسف، سوره (

ويل خواب عزيز مصر و آزادي يوسفو زندانيان منجر به تأو زندانيان منجر به تأو زندانيان منجر به ت)ع(ـ گفت و گوي يوسف
.)36آيه ،يوسفسوره (شود ز زندان ميا
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بـه نـزد او   ) بنيـامين (شود بـرادر تنـي او   با برادران باعث مي)ع(ـ گفت و گوي يوسف
.)59آيه يوسف، سوره (بيايد 

.بردبنيامين، داستان را به سوي اوج مي)ع(ـ گفت و گوي يوسف

زمان
حـوادث تـاريخي قـرار    خواننـده را در مقابـل   )ع(قرآن كريم در مسير داستان يوسـف 

امـا از عنصـر زمـان در    . كنـد دهـد و بـه زمـان وقـوع حادثـه و نـوع آن اشـاره نمـي        مي
.كندمين هدف استفاده ميأپردازي به اندازه ضرورت و اقتضاي موقعيت براي تداستان
.)12آيه يوسف، سوره (فردا او را با ما بفرست :ًارسله معنا غدا. 1

زيرا آنهـا از  .پسرانش در شب هنگام رد و بدل شده استو)ع(اين سخنان بين يعقوب
از جملـه فـردا   . خواهند تا يوسف را فردا، براي بازي و تفريح همراه آنهـا بفرسـتد  پدر مي

ترسـند  شود كه آنها درباره به اجرا گذاشتن نقشه خود عجله دارند چون مـي استنباط مي
.نظر كنندرف، شايد بين آنها اختلاف بيفتد يا صتأخير شوداگر 
و شـامگاهان نـزد پدرشـان بـاز     ) 16آيـه  يوسـف،  سوره (و جاء و اباهم عشاء يبكون .2
. دارد)ع(در تحليل شخصيت بـرادران يوسـف  ايكنندهذكر زمان عشاء نقش تعيين. آمدند

روند، تا از تاريكي شب به عنـوان بهانـه و دسـتاويز جهـت     آنها شب هنگام پيش پدر مي
آنها در هنگام شـب چنـين وانمـود    . نه و غيرانساني خود استفاده كنندتوجيه عمل مكارا

.اندوهگين هستند)ع(كنند كه از شدت غم از دست دادن يوسفمي
و در نتيجه چنـد سـالي را در زنـدان    ) 42آيه يوسف، سوره (فلبثَ في السجن بضع سنين.3
.كنداشاره به مدت زمان نميدهد وليرا در زندان نشان مي)ع(اقامت چند ساله يوسف. ماند
.)47آيه يوسف، سوره (كاريد گفت هفت سال پي در پي مي:قال تزرعون سبع سنين.4
يوسـف،  سـوره  (آيـد  آن گاه هفت سال سخت مي:ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد.5
افتـد ولـي   مدت هفت سال آباداني و كشت و زرع هيچ اتفاقي در داسـتان نمـي  .)48آيه 

.كنندرجوع مي)ع(به يوسف)ع(ل بعد كه قحطي است مردم از جمله خاندان يوسفهفت سا

مكان
در سرزمين شام واقع شده است ولي داستان از ايـن  )ع(كنعان، سرزمين پدري يوسف

:ند ازاهايي كه داستان اشاره به آنها دارد عبارتمكان. كندسرزمين صحبتي نمي

.نظر كنندرف، شايد بين آنها اختلاف بيفتد يا ص .نظر كنندرف، شايد بين آنها اختلاف بيفتد يا ص ، شايد بين آنها اختلاف بيفتد يا ص
) 16آيـه  يوسـف،  سوره (و جاء و اباهم عشاء يبكون  ) 16آيـه  يوسـف،  سوره (و جاء و اباهم عشاء يبكون  و شـامگاهان نـزد پدرشـان بـاز     و جاء و اباهم عشاء يبكون 

در تحليل شخصيت بـرادران يوسـف  ايكنندهذكر زمان عشاء نقش تعيين
روند، تا از تاريكي شب به عنـوان بهانـه و دسـتاويز جهـت     آنها شب هنگام پيش پدر مي

. آنها در هنگام شـب چنـين وانمـود    . آنها در هنگام شـب چنـين وانمـود    . نه و غيرانساني خود استفاده كنندتوجيه عمل مكارا
.اندوهگين هستند)ع(كنند كه از شدت غم از دست دادن يوسف

و در نتيجه چنـد سـالي را در زنـدان    ) 42آيه يوسف، سوره (فلبثَ في السجن بضع سنين و در نتيجه چنـد سـالي را در زنـدان    ) 42آيه يوسف، سوره ( ) 42آيه يوسف، سوره (
اشاره به مدت زمان نميدهد وليرا در زندان نشان مي)ع(اقامت چند ساله يوسف
.)47آيه يوسف، سوره (كاريد گفت هفت سال پي در پي مي:قال تزرعون سبع سنين

يوسـف،  سـوره  (آيـد  آن گاه هفت سال سخت مي:ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد
مدت هفت سال آباداني و كشت و زرع هيچ اتفاقي در داسـتان نمـي  

.كنندرجوع مي)ع(به يوسف)ع(ل بعد كه قحطي است مردم از جمله خاندان يوسف

در سرزمين شام واقع شده است ولي داستان از ايـن  )ع(كنعان، سرزمين پدري يوسف
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آيـه  يوسـف،  سوره (را با ما بفرست تا در چمن بگردد فردا او: ارسله معنا غداً يرتع.1
گـاه گوسـفندان در   كند كه محل چـرا صحبت از چمن و دريدن گرگ مشخص مي.)12

.اطرافشان بوده است
.)15و 10اتيوسف، آيسوره (خانه چاه بيفكنيد او را در نهان: و القوه في غيابت الجب.2
.)21آيه يوسف، سوره (س كه او را از مصر خريده بود و آن ك: و قال الذي اشتريه من مصر.3
را در آن سـرزمين مكانـت بخشـيدم    )ع(يوسـف : و كذالك مكنا ليوسف فـي الارض .4

.)21آيه يوسف، سوره (
ذكـر نـام   . شـود شدن به آنجا برده ميفروختهپس از )ع(مصر شهري است كه يوسف

دهـد، در داسـتان حـايز    رخ مـي مصر به اين علت است كه آينده و حوادثي كه در مصـر  
.استاهميت 
يوسـف،  . (اش بـود در خانه])ع(يوسف[و آن بانو كه وي : وراودته التي هو في بيتها.5
.كندمكان قصر و خانه زن عزيز مصر را بيان مي) 23آيه 
.)30آيه يوسف، سوره (اي از زنان در شهر گفتند و دسته: و قال نسوه في المدينه.6
.)31آيه يوسف، سوره (و محفلي برايشان آماده ساخت : لهنَّ متكئاًو اعتدت.7
.)35آيـه  يوسـف،  سـوره  (او را تا چندي به زنـدان افكندنـد   : ليسجننه حتي حين.8

.شوددچار تحولات شخصيتي مي)ع(زندان مكاني است كه يوسف
يوسـف،  ره سـو . (و از مردم شهري كه در آن بوديم جويا شويد: و سئل القريه التي.9
.است)ع(نشان دهنده سرزمين پدري يوسف) 82آيه 

، اغلب كلي و مبهم اسـت كـه منجـر بـه سـؤالات زيـر       )ع(زمان و مكان در داستان يوسف
:شودمي

هاي داستان به طور دقيق مشخص نيست؟سن شخصيت
چقدر است؟)ع(مدت دقيق زنداني شدن يوسف

زندان در چه محلي واقع شده است؟
...ست؟ و چاه در كجا

گيرينتيجه
ذالـك الكتـاب لاريـب فيـه     . ـ قرآن كريم قبل از هر چيز كتاب هدايت و تربيت است

.)2آيه بقره، سوره (هدي للمتين 

.)30آيه يوسف، سوره (اي از زنان در شهر گفتند و دسته: و قال نسوه في المدينه .)30آيه يوسف، سوره (اي از زنان در شهر گفتند  اي از زنان در شهر گفتند 
.)31آيه يوسف، سوره (و محفلي برايشان آماده ساخت : لهنَّ متكئاً .)31آيه يوسف، سوره (و محفلي برايشان آماده ساخت  و محفلي برايشان آماده ساخت 
.)35آيـه  يوسـف،  سـوره  (او را تا چندي به زنـدان افكندنـد   : ليسجننه حتي حين .)35آيـه  يوسـف،  سـوره  (او را تا چندي به زنـدان افكندنـد    او را تا چندي به زنـدان افكندنـد   

.شوددچار تحولات شخصيتي مي)ع(زندان مكاني است كه يوسف
يوسـف،  ره سـو . (و از مردم شهري كه در آن بوديم جويا شويد: و سئل القريه التي

.است)ع(نشان دهنده سرزمين پدري يوسف
، اغلب كلي و مبهم اسـت كـه منجـر بـه سـؤالات زيـر       )ع(زمان و مكان در داستان يوسف

هاي داستان به طور دقيق مشخص نيست؟
چقدر است؟)ع(مدت دقيق زنداني شدن يوسف

زندان در چه محلي واقع شده است؟
...ست؟ و 

. ذالـك الكتـاب لاريـب فيـه     . ذالـك الكتـاب لاريـب فيـه     . ـ قرآن كريم قبل از هر چيز كتاب هدايت و تربيت است
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ـ خداوند در قرآن كريم با زبان قصه بـه بـازگويي زنـدگي پيـامبران و اقـوام گذشـته       
االقرآن و ان كنـت مـن   القصص بما اوحينا اليـك هـذ  اَحسنَنحن نقص عليك. پردازدمي

سرايي را بـا وحـي فرسـتادن همـين قـرآن بـر تـو        ما بهترين داستان: قبله لمن الغافلين
.)2آيه يوسف، سوره (خبران بودي خوانيم و بيگمان پيش از آن از بيمي

. كه در خدمت اهداف ديني اسـت استترين موضوعاتي قرآني، داستان ـ يكي از مهم
عبرت زايي و موعظـه آفرينـي بـه    )ع(تاني از جمله داستان يوسفلذا در لابلاي آيات داس

:م عبره لاولي الالبـاب هد كان في قصصقل. عنوان يك معيار در نقل داستان، تصريح شده است
.)111آيه يوسف، سوره (به راستي در سرگذشت آنان براي خردمندان عبرتي است 

كثر عناصر داستاني شـناخته  اي است كه ابه گونه)ع(ساختار مهندسي داستان يوسف
شده در ادبيـات داسـتاني ماننـد طـرح، سـاختار، تـم و انديشـه، كشـمكش، شخصـيت،          

.پردازي، گفت و گو، زمان و مكان، قابل تحليل و بررسي استشخصيت
از زاويه ديد داناي كل يا عقـل كـل   )ع(ـ قرآن كريم براي نقل و روايت داستان يوسف

.استفاده كرده است
.براساس رابطه علي و معلولي است)ع(ستان يوسفـ طرح دا

براساس يك ساختار خطي است به ايـن معنـا كـه نقطـه     )ع(ـ ساختار داستان يوسف
.شروع، ميانه و پايان روشني دارد

در مسـير  )ع(يوسـف . يك نگاه ديني است)ع(ـ تم و انديشه و محتوا در داستان يوسف
.كندموجود غلبه ميوضعيت بر محيط و داستان براساس انتخاب ارزش به جاي سود،

داراي سه نوع كشمكش، انسان با انسان، انسان با نيروي طبيعـت  )ع(ـ داستان يوسف
است كه عمدتاً بين نيروهاي خير و شـر،  ) انسان با خويش(هاي دروني و انسان با خصلت

.شودحق و باطل، انجام مي
، )ع(يعقـوب (هاي فرعي شخصيت))ع(يوسف(داراي شخصيت اصلي )ع(ـ داستان يوسف

كاروانيان، دو زنداني، (هاي مكمل و شخصيت) بنيامين برادران، زن عزيز مصر، عزيز مصر
.است...) زنان مصر و 

بـه دو روش مسـتقيم و غيرمسـتقيم صـورت     )ع(پردازي در داستان يوسفـ شخصيت
.گيردمي

، گفت و گوهاي دروني شامل گفت و گوهاي بيروني)ع(ـ گفت و گو در داستان يوسف

.استفاده كرده است
.براساس رابطه علي و معلولي است)ع(ستان يوسف

براساس يك ساختار خطي است به ايـن معنـا كـه نقطـه     )ع(ـ ساختار داستان يوسف
.شروع، ميانه و پايان روشني دارد

يوسـف . يك نگاه ديني است)ع(ـ تم و انديشه و محتوا در داستان يوسف
وضعيت موجود غلبه ميوضعيت موجود غلبه ميوضعيت بر محيط و داستان براساس انتخاب ارزش به جاي سود،

داراي سه نوع كشمكش، انسان با انسان، انسان با نيروي طبيعـت  )ع(ـ داستان يوسف
) است كه عمدتاً بين نيروهاي خير و شـر،  ) است كه عمدتاً بين نيروهاي خير و شـر،  ) انسان با خويش(هاي دروني و انسان با خصلت

.شودحق و باطل، انجام مي
يوسف(داراي شخصيت اصلي )ع(ـ داستان يوسف يوسف(داراي شخصيت اصلي  يعقـوب (هاي فرعي شخصيت))ع(داراي شخصيت اصلي 

كاروانيان، دو زنداني، (هاي مكمل و شخصيت) بنيامين برادران، زن عزيز مصر، عزيز مصر
.است...) زنان مصر و 

بـه دو روش مسـتقيم و غيرمسـتقيم صـورت     )ع(پردازي در داستان يوسف

، گفت و گوهاي دروني شامل گفت و گوهاي بيروني)ع(ـ گفت و گو در داستان يوسف
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.و گفت و گوهاي نمايشي است
از عنصر زمان و مكان به انـدازه ضـرورت و اقتضـاي موقعيـت     )ع(ـ داستان يوسف

.زمان و مكان اغلب كلي و مبهم است. كندمين هدف استفاده ميأبراي ت

نوشتپي
.ي استفاده شده استدر اين مقاله براي ترجمة آيات قرآن كريم از ترجمة بهاءالدين خرمشاه. 1
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